
 کوتاه اجتماعینمایش 

 (()) گدای واقعی خیابان نمیاد

 صحنه: مرد وارد می شود و همسرش را صدا می کند ... .

 مرد: لعیا ... لعیا ...

 صدا: چیه باز اومدی؟ ...

 مرد: بیا یه خبر خوب برات دارم ... .

 صداک الان میام ... تو شروع کن به گفتن تا کفش هاتو حسابی چنگ بزنم و بشویم ... بوی خیلی بدی میده ... 

 مرد: زن آخه کجا دنیا کفش رو می شورن؟ ... الان میخوام برم بیرون.

 صدا: نترس میذارم روی اجاق گاز خشک میشه ... حالا خبرتو بگو.

 اد ... .مرد: والله قراره امشب خواستگار بی

 صدا: مرد حسابی مگه به پسر همسایه قول نداده بودیم؟ ... .

 مرد: زنگ بزن بذار برای چند روز دیگه ... .

 صدا: آخه خواستگار کیه که اینقدر تو رو هوایی کرده؟ ... .

 مرد: خودت امشب می بینی میخوام سورپرایز بشی ... .

یری پسره فوق لیسانسه از بچگی همسایمون بوده ... صدا: آخه مرد دست به نقد رد می کنی که نسیه بگ

 خودمون بزرگش کردیم ... پدر و مادرشو میشناسیم ... .

 مرد: بذار بیاد بعدا منو تشویق می کنی ... میگن دائم پول میشمره ... اینقدر وضعش خوبه ... .

... الان زنگ می زنم به همسایه  صدا: راست میگی ... اگه اینطوره تو کار پوله ... می گفتی زودتری می اومد

 میگم دخترمون میخواد درسشو ادامه بده ... .

 مرد: آره ... آره زود زنگ بزن ... .

 1صفحه  –نمایشنامه گدای واقعی خیابان نمیاد



 

 پرده دومّ

 دو تا مرد با هم گفتگو می کنند. -

سخن دوست خوش تر است بفرمائید شغل مرد اولّی: خب خیلی خوش اومدید ... از هر چی بگذریم باید بگیم 

 آقا داماد چیه؟ ... .

 مرد دومّ: والله فقط بگم که از چهار راه ولیعصر تا میدان ولیعصر منطقه عملیاتی شغل آقا داماده ... .

 مرد اوّل: نه وسعت عملیات ایشون مهم نیست شغل ایشونو پرسیدم.

 . مرد دوّم: اتفاقا مکان کاسبی ایشون خیلی مهم ...

 مرد اوّل: بله ولی بهرحال ایشون مشغول کاری باید باشند.

 مرد دوّم: ایشون گدا هستند و گدایی می کنند.

مرد اوّل: بلند شده پدر داماد و را می بوسد ... می گوید: راست میگین شغل شریف گدایی است وای خدای 

 دو ... .من بالاخره زنگ خوشبختی دخترم نسبتا در اومد .... ای یار مبارک ب

کلاه گیس نسبتا بدو مبارک بدو ایشا ا... مبارک  -کوچه تنگه بله گدا قشنگه نسبتا دست به زلفاش نزنید -

 بدو.

 خوب درآمدش چه قدره؟ ... .

 هزار تومان روزی... . 055 055مرد دومّ: والله با اضافه کار حدود 

 رو کجا دیدن و پسندیدین؟ ... . هزار تومان .... ما شا ا... خب دختر ما 055مرد اوّل: روزی 

تومنی که گوشه نداشت رو به پسرم میده و پسرم  055مرد دوّم: والا دختر شما یک روز یک اسکناس 

 ناراحت میشه و میگه ایشاا... نفرین من بگیره یه گدا شوهرت بشه ... .

 مرد اوّل: خب دختر من چی میگه؟

 ا رو اجابت کنه انشاالله.مرد دوّم: دخترش میگه ایشاا.. خدا نفرین شم
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 مرد اوّل: که اجابت می کند؟ ... .

 مرد دوّم: بله پسرم دختر رو تعقیب می کنه و خونه شما رو پیدا می کنه.

 مرد اوّل: بعدش هم که ای یار مبارک بدو ... .

لیون کار می کردم چون شیفت شب هم مشغول بودم اماّ مرد دوّم: بله خودم قبل بازنشستگی حدود یک می

 پسرم میگه باباجون کمی هم باید استراحت کنیم و به آخرت هم فکر کنیم ... .

 مرد اوّل: خدا رو شکر یک ضامن معتبر هم برای وام بانکی پیدا کردم.

 تا گدا باید ضامن بیاری.  2مرد دوّم: بله حتما رئیس بانک گفته 

 فقط باید گدا باشه. -یکی هم کافیه مرد اوّل: نه

 فقط باید گدا باشه ... . -مرد اوّل: نه یکی هم کافیه

 -مرد دومّ: خب زیر ده میلیون تومن یک ضامن کافیه

 راستی کبریت یا فندک دارید؟ ... .

 مرد اوّل: بله ولی برای چی میخواین؟ ... .

 مرد دومّ: آقا داماد میخواد سیگار بکشه ... .

 اوّل: داماد به سلامتی سیگاریند؟ ... .مرد 

 مرد دومّ: نه هر وقت قمار بازی کنه و بازنده بشه سیگار می کشه.

 مرد اوّل: چه جالب قمار هم بازی میکنه.

 -مرد دومّ: والا تو زندون یاد گرفته

 مرد اوّل: خیلی جالب داماد زندون هم بوده!!! ... .

 راستش رفته بوده دزدی، صاحبخونه سر رسیده و ... .مرد دومّ: آره الان اومده مرخصی ... 

 مرد اوّل: پس داماد شیفت شب هم کار می کنه و دزدی ... از این جور حرفا؟ ... .
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 یواشکی زده و اون هم مرده ... .تم صاحبخونه سر رسیده و پسرم اونو مرد دوّم: بله داشتم می گف

 مرد اوّل: پس آدمکش هم هستند خدا رو شکر خیلی جالبه.

 مرد دومّ: کمی هم اعتیاد دارند که اونم کمک کاره ... .

 مرد اوّل: اشکالی نداره ... مهم اینه که مرد کار و عمله ... پول در آره.

میلیون تومن  055مرد دوّم: بله گدایی رو تفریحی انجام میده ... همین مرخصی آخر یه خونه رو خالی کرد، 

 براش موند ... .

قشنگ  داماد قشنگ نسبتا  مبارک ... کوچه تنگ نسبتا داماد مرد اولّ: آقا خانم هم بگید مبارک ... ایشا ا... 

   نسبتا، دست به زلفانش نزنید.

 یشاا... مبارک بدوا... ای یار مبارک بدو دزد و گداست نسبتا 

 بکنه ... .داماد باید کمی نقش گدا رو بازی  -

 ضامن بانک نسبتا  دست به زلفانش نزنید

 بدو بدو مبارک بدو ایشا ا.. مبارک بدو.

صدا: نه آقا من و دخترم موافق این عروسی نیستم، شوهرم عقلش را از دست داده است، اگر داماد واقعا فقیر و 

گدا واقعی به خیابون نمیاد ... می کردم ولی ایشان گدا هستن و فقیر نیستند چون فقیر و  تگدا بود من موافق

 بفرمائید که دختر ما خواستگار دارد.

 

 

 4صفحه  –نمایشنامه گدای واقعی خیابان نمیاد 

 

 

 


